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One of the most common techniques in the works of Persian language poets is to turn prose stories 
into poetry, especially mystical stories and sayings. In this regard, Attar Neishaburi has a prominent 

position among poets. In order to create his valuable masnavis, Attar took a lot of inspiration from 

Tazkirat al-Awliya, which is apparently the result of his studies in the sources of Sufism during his 
youth.  One of these masnavis is called Asrarnameh. Asrarnameh is the shortest masnavi of Attar 

Neishaburi. This Masnavi in the latest critical edition has eighteen sections and a total of 3307 verses. 

Tazkirat al-Awliya contains stories and sayings of ninety-seven of the most prominent Islamic ascetics 

and mystics. The Tazkira al-Awliyai that we have today consists of two parts, the first part of which 

has been attributed to Attar Neishaburi from the past until now, and the second part of which, 
according to the majority of researchers, cannot be from Attar and is probably added by anonymous 

authors or scribes. This article is an attempt to explain the commonalities of the content of Tazkirat al-

Awliya and masnavis of Attar Neishabouri, which has specially reread and adapted the common 
anecdotes of Asrarnameh and Tazkirat al-Awliya. The authors studied and compared the two recent 

works with the motivation to better understand how the masterpieces of the Persian language were 

created; With the aim of providing quantitative and qualitative statistics of the details of the 
comparative examples and after giving an introduction about these two books, they have shown that 

Attâr took at least fifteen anecdotes from Tazkirat Al-Awliyâ to create Asrârnâmeh and regardless of 

minor additions and deletions, he has been faithful to the core of the narrative in most cases. Most of 
the anecdotes are related to Bayazid Bastami. The anecdotes under study are used to simplify and 

express mystical concepts such as demand (Talab), poverty (Faghr) bad ending (Sou al-’Aghebat), 

consent (Reza), sacrifice (’Isar), unworldliness (Tark-e Ta’alloghat-e maddi), self-purification 
(Tahzib-e Nafs) and unity of being (Vahdat-e Vojoud). Among them, "unity of being" is the most 

repeated. Studying the biographies of the characters in these stories, such as Bayazid, Shibli, and 

Abulhasan Bornouzi, shows that in the cases that Attar took from Tazkirat al-Awliya, he was more 
interested in the stories of mystics who were inclined to Sokr. We also found that in the majority of 

these fifteen anecdotes that Attar arranged, he was faithful to the text of Tazkirat al-Awliya and 

preserved the core of the anecdotes with full skill and elegance. The minor additions and deletions that 
he included in the verse forms were only to maintain brevity, prosodic limitations and literary 

attractiveness enhancement or explanation and interpretation of the text. 
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 ها:  کلیدواژه

 

کشیدن   فارسی،   زبان   شاعران  آثار  در   پرُبسامد   شگردهای  از   یکی نظم    و   هاداستان   خصوص  به  منثور،  حکایات  به 
  جهت   عطار.  دارد  شعرای فارسی  میان  ایبرجسته   جایگاه   نیشابوری  عطار  امر،  این  در   .است  صوفیانه   و   یمانه کح  اقوال
  شمار  به   تصوف  منابع   در   او   جوانی  دوران   مطالعات   حاصل    ظاهراً  که  الاولیاءة تذکر  از   خود،  ندارزشم  های ویمثن  خلق
اشتراکاتاین    .است  گرفته   بسیار  الهام   آید،می تبیین  راستای  در  است  کوششی  و   الاولیاء ةتذکرمحتوایی    مقاله 
به ویمثن که  نیشابوری،  عطار  با  طورهای  به  تطویژه،  و  حکایت زخوانی  مشترکبیقِ    الاولیاء ةتذکرو    رارنامهسا  های 
اند، دو  فارسی چگونه پدید آمده   ته است. نویسندگان با انگیزۀ درک هرچه بهتر این مطلب که شاهکارهای زبانپرداخ

ه  های تطبیقی بنمونه   ئیاتکه آماری کمّی و کیفی از جز  اثر اخیر را به مطالعه و مقایسه گرفتند. هدف این بوده است
دهند   ایندست  از  پس  مقدّمه   و  معر  ای که  آورده   فیدر  کتاب  دو  نشا این  داده اند،  که  ن  پرداختناند  برای    عطار 
موارد   و اضافات جزئی، در غالب   حذفِ نظر از برگرفته است و صرف  الاولیاءةتذکر کم پانزده حکایت از  ، دست اسرارنامه

. حکایات مورد مطالعه، برای  طامی استید بسبایز  با نامت در پیوند  بیشترین حکایا  به هستۀ روایات وفادار بوده است.
العاقبه«، »رضا«، »ایثار«، »ترک تعلقات«، »تهذیب  ءوعرفانیی چون »طلب«، »فقر«، »س  سازی و بیان مفاهیمساده 

 ها، »وحدتِ وجود« بیشترین تکرار را دارد.آن  میانکه در   ند وجود« به کار رفته ا نفس« و »وحدت
 

 های عطار، اقتباس. مشترک، مثنوی حکایات   ،اسرارنامه ،الاولیاءةرتذک
 

  ۀ، دورادب فارسی،  «عطاّر  الاولیایةتذکر  و  اسرارنامه  مشترک  حکایات   مقایسۀ   و  بررسی، » (1401) و حمیدرضا فهندژ سعدی    عبدالرضا  ،سیف:  استناد

 jpl.2023.350951.2121/10.22059 .1-20، 30 یاپی، پ2، ش 12
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 . مقدمه1
ترین مثنوی  که کوتاه است اسرارنامه  ۀ  عطار نیشابوری، منظوم  الصدورآثار جاودانه و مسلّم یکی از

  شده است که هزج سروده  وان  لطیف و ردر بحر    اسرارنامهآید.  پیشه به شمار میعارف  این شاعر
« است و از  / مفاعیل  »مفاعیلن مفاعیلن فعولن  گر ارکانابیات آن به طور دقیق، جانشین و تداعی

  خود   نامۀالهینظامی و    خسرو و شیرینگرگانی و    ویس و رامین  این حیث یاد شاهکارهایی مانند
منتقل می به ذهن  را  ایعطار  آخرین چسازد.  در  مثنوی  در    دارای هجدهانتقادی،    اپن  و  مقاله 

، بر خلاف دیگر مثنویات عطار، اسرارنامهبیت است. بعضی پژوهشگران برآنند که    3307مجموع  
پیرنگ و »د  دارای  نیست  بر خلاف سایر  کلانی  منظومه عطار  این  های هایش حکایتمثنویر 

ی ها ها و خطابهمقاله  صورتها را به  ع نیاورده بلکه آن جام  فرعی را در ضمن یک حکایت  کوتاه
شباهت  بی هایی است و از این نظر،ها و تمثیلحکایت انه تنظیم کرده است که هریک شاملجداگ
چنین شماری . هم(105:  1369نیا،  )صنعتینظامی نیست«    مخزن الاسرارسنایی و    حدیقه الحقیقۀبه  

صاحب از  که  دیگر  معتقدند  ت  اسرارنامهنظران  نخستین  جزاحتمالًا  یا  و  ت  و جربه    جربیات اوّلین 
خود    یاز این مثنو  یکه عطار در جایدهد و اینشعری عطار است و خبر از دوران جوانیِ شاعر می

شصت معرف را  تجدیدمیی  ساله  حاصل  ظاهراً  دوران  نظر  کند،  در  یا هشاعر  و  است  بعدی  ای 
کاتبان ابی(70:  1378وب،  کزرین  ←)نُسَخ    الحاقی  خلال  در  شاعر  منظوم  ات.  احساس این  ی هاه 

بینی عرفانی خویش ارائه کند و با  کوشد تا »طرحی فراگیر از جهانکند و میگوناگونی را بیان می
انسانی و    های خویش کهبیان رمزی خود از زبان قهرمانان داستان در میدان پهناوری از حیات 

ه کند؛ از  د بود ارائو هست و خواهانسان بوده    بهِجانوری جریان دارد؛ مسائلی را که همیشه مبتلا
معرفت مسائل  تا  اخص  معنی  به  و  الهیات  دوزخ  و  بهشت  حقیقت  تا  عشق  و  عقل  و  شناسی 

اندیشد و یاز نظر اخیر م  کوب جدایزرین.  ونه(بیست/  مقدّمه:  1398)عطار،  و زندگی«  حقیقت مرگ  
است   آن  مثنویکبر  »بر خلاف  مه  منظومه  درین  که  اسراری  دیگر  میهای  بطرح  هیچ  کند  ه 

پاسخ  سوال آما نمی  خاصی  توبه و  برای سلوک روحانی است  دهد و تمام آن سوز و درد و  دگی 
 . (70: 1378کوب،  )زرین وی باشد کاری شاعر در نظم این گونه مثن ای دیگر بر تازهتواند قرینهمی

برا اندیشه   یعطار  و  آرا  ارائۀ  و  مثنویتدوین  در  خود   ، نامهالاهی  ،اسرارنامههای  های 
تصو  الطیرمنطقو    هناممصیبت متقدّم  منابعِ  شاید  از  میان،  این  در  است.  برده  بهره  بسیار  ف 
منبعی که وی همواره پیشمهم از آن،  چشم    ترین  اقتباس گ   ها و مضامینایده داشته و  وناگون 

 باشد.  الاولیاءةتذکر کرده است، دیگراثر خودش، یعنی کتاب ارجمند
ذ  الاولیاءةرکتذ احوالکدر  مقام  ر  تن  اتو  هفت  و  برجسته  نود  عارفاناز  و  زاهدان   ترین 
یل گردیده که امروزه در اختیار داریم، از دو بخش تشک  یالاولیایةرکتذتدوین شده است.    یاسلام
ر نیشابوری منسوب بوده است و بخش دوم آن، بنا بر نظر  آن، از دیرباز به عطا  ه بخش نخستک

گمنام   یمولّف یا مولّفان  تمال قریب به یقین، الحاقحااشد و به  ند از عطار بتوامحققان، نمی  غالب
شود و به نیمۀ نخست میهجری آغاز  اول    این کتاب، از قرن  ترجمانباشد.گسترۀ تاریخی صاحب

پنجم خاتمه    قرن  لحاظمیهجری  از  دیگر،  بیانی  به  کتاب(  تاریخی    یابد.  ترتیب  نه  نخستین  )و 
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ابوالخیر درگذشتۀ سال ایش  و آخرین ق است  36  الِبه سمتوفی  قرنی    مشایخ، اویس ابوسعید    ان 
 ق. 440

حدودالاولیاءةتذکردر   از    ،  بیش  و  حکایت  گفته  2860هزار  از  است هاقول  آمده  مشایخ  ی 
 اسرارنامه در    که از این میان، عطار حدود پانزده حکایت را برای نظم و درج  (88:  1339فروزانفر،  )

د است.  اینبرگزیده  بررسمقاله    ر  وبه  مشترکمق  ی  حکایات  اجمالی  شاهکار   ایسۀ  دو  این 
 پردازیم. می

 

 پیشینۀ پژوهش . 1-2

  اسرارنامه   را به بررسی منابع  های عطارمثنوی  تمثیلاتمآخذ قصص و    بخشی از کتاب  نیاصنعتی
:  1369)  تاشاره کرده اس  اسرارنامهو    الاولیاءةتذکر  اختصاص داده و تنها به سه حکایت مشترک

رو(127  -105 مدنی  ضاتی.  و  نخست   (1396) ان  بخش  مشترک  حکایات  از  بینامتنیتی  بررسی    به 
میانهپرداخت  اسرارنامهو    الاولیاءةتذکر مشترک  حکایت  شانزده  و  اول   اسرارنامه  اند  بخش    و 
ا چهار  توان دو تنیست و میاند که ظاهراً این آمار دقیق  شناسایی و استخراج کرده  الاولیاءةتذکر
:  1391عطار،    ←)سگ در راه    بایزید و مقدّم داشتن  جمله حکایت  افزود. از  بدانرا  دیگر    حکایت

  ← )«  ؟ اییی بن معاذ در قیامت، به این پرسش که »چه آوردهو پاسخ یح  (366:  1397  و   148-149

  ایات نیز به بررسی و مقایسۀ حک  (1400)حیدری و پیرحیاتی  .  (445:  1397  و   327-326:  1391،  انهم
م و  طاع  هایثنویمشترک  بیش   الاولیاءةتذکرر  نظریۀ  پایۀ  ژنت  متنیتبر  که  پرداخته  ژرار  اند 

اند، دست داده مشترک این دو اثر به    ای خطایی که دربارۀ تعداد حکایاتآماره  متأسفانه به سبب
قالۀ اخیر  ، از اعتبار ساقط است. نویسندگان مزیادی، و حداقل از لحاظ آماری  این مقاله تا حدود

رسد  نظر می  اند که به نسته را تنها سه حکایت دا  الاولیاءةتذکرو    اسرارنامه   مشترک  داد حکایاتتع
آمار  به  این عدد،  اخیر، »حداقل«  کآناند؛ حالتکیه کرده (  1369)نیا  صنعتی  در  اثر  پانزده  ه در دو 

ر، های عطامثنوی  میان   اند که »ازگفته نوشته پیش   یدۀ مقالۀکمشترک وجود دارد. در چ  حکایت
درصدتریبیش با  حکایت  ن  مشترک  در    الاولیاءةتذکرهای  ترتیب  ، نامهالهی،  الطیرمنطقبه 

ه در متن  ک  یهای؛ اما در جدول(1:  1400)حیدری و پیرحیاتی،  مشاهده شد«    اسرارنامه و    نامهمصیبت
ارائه   مشترکردهکمقاله  حکایات  بیشترین  درصد  به  لیاءالاو ةتذکربا  عطار    یهایمثنو  اند،   را 

  3)  اسرارنامهو    حکایت(  13)  الطیرمنطق،  حکایت(  17)  نامهالاهی،  حکایت(  18)  نامهمصیبت:  ترتیب
متن دانسته حکایت(   صورت  این  به  و  چ  اند  میدهکمقاله،  نقض  را  گفتنکیاش  بر    یند.  که  است 
مشترکنگارن  یها یبررس   اساس  حکایات  بیشترین  حاضر،  مقالۀ  عطارنویمث  دگان  با    های 
  حکایت( 24) الطیرمنطق، حکایت( 30)حدود   نامهالهی، حکایت( 35) نامهمصیبتبه ترتیب:  ولیاءلااةتذکر

بازخوانی  که  دارد  وجود  نیز  احتمال  این  و  است  حکایت(  15)  اسرارنامه  و مجددر  ارقام های  این  د، 
مقالۀ حیدری   ماری که دراخیر با آ  ارشود، آمکه مشاهده میال، چناناندکی افزونی گیرد. در هر ح

که معیار بررسی نویسندگان  با وجود این  ؛نسبتاً زیادی داردصلۀ  آمده است فا(  1400)و پیرحیاتی  
  ذکر است که نگارندگان مقالۀ حاضر، تمام   شایانبوده است.    الاولیاء ةتذکر  مذکور، هر دو بخش
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بررسی و مقایسۀ  ل  حاموده و در  استخراج ن  را  الاولیاءةتذکرهای عطار و  مثنوی  حکایات مشترک
  آنها هستند و به زودی هر یک را در جستاری مستقل به جامعۀ ادبی ارائه خواهند کرد.

 

 ضرورتِ پژوهش  هدف و . 2-2

مشترک زبان  منظومه   الاولیاءةتذکر  بررسی  ویژه  و  به  عطار  جهات   اسرارنامههای  بسیاری   از 
از با  جمله آش  ضروری و سودمند است؛  اقتباوهشینایی  بزرگ های  آثار خود، سیر و  س  از دیگر  ان 

ها گیری آن های منظوم و نحوۀ شکلحکایت   تکامل شاهکارهای زبان فارسی، بررسی و نقد مآخذ
کدکنی  طار. استاد شفیعیبه ع  الاولیاءةتذکر  چنین کمک به بحث درازدامن انتساب دو بخشو هم

پژوهشی می الصّدور عطار، منظوم و مسلّم  آثاربا    الاولیاءةتذکر  ۀطاب»ر  نویسد:در ضرورت چنین 
های گوناگون به سامانی خوش و دلپذیر برسد«  درازدامن از چشم اندازه  تواند در یک پژوهشمی

سازی تواند در روشنمی، همچنین  اسرارنامه  . بررسی هرچه بیشتروچهار(شصت  /مقدمه:  1398)عطار،  
آثار  اسرارنامه  روابط مننا  مولا   با  زی  وثّریز  پایباشد؛  بر  نقل را  تذکره  ۀ  از  عطار بعضی  نویسان، 
:  1382)دولتشاه،  گاه که خردسال بوده، هدیه داده بوده است  ای از این کتاب را به مولانا، آننسخه

 .  (461:  1386؛ جامی، 193
از: عطار دربه این پژوهش ترغیب نموده است، عبارتهایی که نگارندگان را  پرسش   نظم   ند 

تعدا  هرناماسرا حکایت  چه  حکایات    الاولیاءةتذکراز  د  این  است؟  کرده  به  برداشت  مربوط  بیشتر 
از مشایخ صوفیه است؟ مضمونِ غالبکدام این که  و مهم  این حکایات چیست؟   یک  از همه  تر 
 برداشتی وفادار بوده است؟ تا چه میزان نسبت به هستۀ حکایاتعطار 

بخش  گفتنی که حکایات  دو  است  و  اولیانامهبع  اءالاولیةتذکر  ماول  در  روزگار  ضاً  قبل  های 
مانند بخشابونعیم    الاولیاء  ةحلیسلمی،    الصوفیۀ  طبقات  عطّار  قشیریهرجال    اصفهانی،   ،رسالۀ 

ها استفاده از آن  الاولیاءةتذکر  . هم آمده و عطار نیز برای تدوین..   هجویری و  المحجوب  کشف
خواهیم بدانیم که است و می  الاولیاءةتذکر  د ور این نوشته، خای ما دحال مبن  کرده است؛ با این 

و اقتباس از تذکره، به خصوص بخش اول تذکره، چگونه بوده    اسرارنامه کار عطار برای نظم    روند
بوده است    اسرارنامهو    الاولیاءةتذکر  نها بررسی و مقایسۀ حکایات مشترکنگارندگان ت  است. قصد

این مقاله    از حد  الاولیاءةتذکرو    اسرارنامه   مشترک ت  مضامین و جزئیابه همۀ  پرداختن    تردیدو بی
 طلبد. تری را میبیرون است و مجال دیگر و گسترده

انتقادی  برای چاپ  آخرین  از  پژوهش   تصحیح   (1398)  الاولیاءةتذکر و  (  1386)  اسرارنامه  این 
مشترک  تا همۀ حکایات  وشیدیم  این دو متن، ک  بهره بردیم و پس از مطالعۀ دقیق  کدکنیشفیعی

را به دست دهیم؛ ضمن این که متن    فی، نتایجی کاربردیا استخراج، و با روشی تطبیقی توصیر
آورده  کامل  به صورت  را  مطالعه  مورد  قضاوتحکایات  به  خود  محترم  خوانندگان  تا  نهایی   ایم 

 بنشینند.    
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 بررسی و مقایسه  .2
مقایبرای ورو بررسی و  به  انظر، ش  سۀ حکایات موردد  از  ایسته  آمار و عنوانی  ابتدا  این  ست که 

دورنمایی بهتر از   بیاوریم تا خوانندگان  این دومتندقیق به    به همراهِ ارجاع  حکایات مشترک را
 حکایات داشته باشند: محتوا و جزئیات

 

 الاولیاءةتذکر  اسرارنامه حکایت  موضوع تعداد 
 769ص  171ص  ر قییِ فکیست سوال ازخرقانی دربارۀ  1

 676ص  125ص  اصحاب  در بادیه به همراه شبلی و یافتن جُمجُمه 2

 183ص  173ص  بایزید(  جوید )شهودعرش از زمین یا زمینیان نشان خدا را می  3

 302ص  213ص  اصم پرسشِ زنی از همسر حاتم 4

 487ص  183ص  خود  سخن نوری به جنید درباره حالات حضور و غیبت 5

 704ص  215ص  .پوش که از عقلای مجانین بودژنده شۀ او با درویدقاق و مطایبلی بوع ا  6

پ 7 حج  چهل  معاملۀ  و  سگ نصرآبادی  کردن  سیر  برای  نان  قُرصی  با   یاده 
 گرسنه 

 852ص  147ص 

 776ص  130ص  گوشت  ساله خوردنم شیبانی و آرزوی شصتابراهی 8

 647ص  116ص  . اردد به دست یکه جام ر حالیحلاّج با سر بریده، د به خواب دیدن 9

 296ص  217ص  آن  نخوابیدن احمد حرب در شب و روز، و پرسش از علت 10

 200ص  152ص  او از خداوند بایزید و سیر شهودی نودهزارساله او و درخواست 11

 161ص  157ص  ابوسعید ابوالخیر که جهان پُر از بایزید است سخن 12

 198ص  158ص  عرش د درباره چیستی بایزی سوال شخصی از 13

 183ص  173ص  بایزید(  آلودگی عرش به سبب طلب حقیقت و خداوند )شهودتمثیل دهان 14

 442ص  197ص  او در برابر خداوند  ردنکی از مشایخ و صبر  کی درددندان 15
 

 

شوند؛ قسیم می ساختار به دو دسته ت  ایم از لحاظآورده   اسرارنامهه از  کهای منظومی  صورت
دسته میایاتی  کح  یک  تشکیل  ساختاررا  طبعاً  که  د  دهد  یا داستانی  اقوال  دیگر  دستۀ  و  ارند 
قصار می   کلمات  شامل  را  »تنها  کشوند  مشایخ  و  ندارند  داستانی  فرم  یا ه  قصه  یک  از  طرحی 

ت چند بی  زیبایی و ایجاز، در  گونه در نهایتروایتی از قول عارفی بزرگ است و این حکایات طرح
دوم   چهار مورد از نوع   -. در این پانزده صورت منظوم، سه  (15  :1369  ،نیاصنعتی) «  بیان شده است
شیده و به تمثیلات و حکایات خویش کمطلبی به نظم    یدکأه عطار برای تأئید یا تکوجود دارد  

 در جدول فوق. 14و  3، 1موارد  افزوده است؛ مانند
این است که از   اسرارنامهعرفا در    کردن حکایات  مودر منظعطار    های سبکییکی از ویژگی

ها یاد این  مانندبرد و غالباً از آنان با تعبیر»عزیزی«، »پیری« و  یاصلی حکایات نام نم   شخصیت
که وزن نام آن شیخ یا عارف  تواند داشته باشد؛ از جمله اینکند. این امر، چند دلیل عمده میمی

گرفته است. نمی  است جایشکل داده بوده  حکایت در ذهن    ر از آندر شکل مورد نظری که شاع
بایزید و شبلی و  دیگر دلیل، شهرت حکایات مشایخ اد  بزرگی چون  یبان و صوفیان خرقانی نزد 

مخاطب با اندک کوشش    کرده است ونیاز میعطار است که شاعر را از تصریح نام آنان بی  عصر
تواند هنری کردن متن و ر، مییگد  رده است. سببباه میراوی رصاحب ترجمان یا    ذهنی به نام
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ادامه، شیوه   کنجکاوی  برانگیختن حسِّ مرور خ را  های عطار در اشاره به مشایمخاطب باشد. در 
 : کنیممی
؛ بسطامی(  )بایزید: عزیزی  3  : شبلی؛ حکایت2؛ حکایت  )ابوالحسن خرقانی(: دریای پُرنور  1  ایتکح
: یکی )ابوعلی  6حکایت    نوری(؛  )ابوالحسنعزیزی    :5  ؛ حکایت(صمّا  حاتم  )همسرپارسا    زن  :4  حکایت

توکّل7  دقاق(؛ حکایت عزیزی  8  ؛ حکایتنصرآبادی(  )ابوالقاسمکرده  :  :  9؛ حکایت  شیبانی(  )ابراهیم: 
 : شیخ 12؛ حکایت  بسطامی( )بایزیداسلام  : خورشید11؛ حکایت حرب( )احمد: پیری 10 حلّاج؛ حکایت

ابو )ابوسعمهنه   بایزید13؛ حکایت  لخیر(اید  است؛ حکایت14؛ حکایت  :  عرش  : 15  : وصف حالات 
 . )ناشناس(پیری 

مشاهچنان در سه  ده میکه  لفظشود، شاعر  آورده    مورد،  مورد »پیری«  دو  در  و  »عزیزی« 
بایزید اشاره کر ده است. در  است. در سه موضع، صریحاً به نام مشایخی چون شبلی و حلاج و 

مورد،   ترکیپنج  ماننداز  وصفی  »توکّل  »دریای  بات  »شیخ  پُرنور«،  اسلام«،  »خورشید  کرده«، 
مده است و در یک موضع  ، لفظ »یکی« آپارسا« استفاده کرده است. در یک مورد  مهنه« و »زن
 عرش« است.  هم که »وصف

ئه  فوق ارا  را به همان ترتیبی که در جدول  اسرارنامهو    الاولیاءةتذکر  اکنون حکایات مشترک
ایم و بعد از آن، ارائه کرده وتاه  ککنیم. برای هر حکایت، ابتدا درآمدی  ی میسربازخوانی و بر  شد،

از    ، و صورت منثوراسرارنامه  متن منظوم آوریم و به مقایسۀ اجمالی  می  الاولیاءةتذکرآن را عیناً 
 ایم.ها پرداختهآن

را به    ق(425فی  )متوخرقانی    لحسنابوا  اقوال مشهورِدر دو بیت زیر، عطّار یکی از  :  اول  حکایت 
قد به نظم در آورده است. خرقانی معت  اسرارنامه   از »فقیر« و »فقر« در مقالۀ نُهم سخن    مناسبت

باشد. خود خرقانی در توضیحاست که فقیر آن است که در فقر خود سیاه  گفته    این تعریف  دل 
وم نیامده  نظم  توضیح در صورت  ه اینگر نبوُد«، کسیاه، رنگی دی  است که یعنی »تا پس از رنگ

 است. 
 که خاااکِ او بااه خرقااان اساات مسااتور
 دلکااه اناادر فقاار خااود باشااد ساایه

 (171: 1386)عطار،                        

 پرنااور ساات آن دریااایچنااین گفته 
 کااه در عااالم فقیاار آن اساات کاماال

 
گ  گفتند نشان  [به خرقانی] بود.  فت آن که سیهفقیر چیست؟  بود؟  نی د معگفتندل  تا    این چگونه  گفت: 

 (. 769: 1398، عطاررنگ سیاه رنگی دیگر نبود« )پس از 

ورده است و به جای آن،  منظوم نیا  شود، عطار نام »خرقانی را در شکل که مشاهده میچنان
بیت دوم  حشوا  مصراع  صورت  به  را  »الکنا  ول  حکم  در  که  است  گنجانده  من   یةملیح  ابلغُ 
حکایت. در روایت   اصلی  شخصیتاه بردن به هویت  ای است برای رنهد قریو خو  التصریح« است

انتهای عبارت آمده است که شاعر آن را در الاولیاء  ةرتذک ، یک پرسش و پاسخ دیگری هم در 
نی این چگونه بود؟ گفت تا پس از سیاه رنگی نیاورده است؛ یعنی دو گزاره »گفتند مع  اسرارنامه

این  نبود«.  پاگودیگر  هانه  م  سخ  تفسیر  واقع  دردر  است  خودشان  کلام  بر    الاولیاءةتذکر  شایخ 
قلنمونه از  منظوم  در حکایات  غالباً  نیست و  فراوان  اما  دارد  افتادههایی  است. همچنین   م عطار 
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نیامده است. از سویی نیز، عبارت »اندر فقر خود« که   به نظم  اسرارنامهپرسشگر در    صورت سوال
، تصحیح  الاولیاءةتذکراست در    رد. لازم به ذکر تذکره وجود ندا  ن در متهست،  در مصرع چهارم  

خرقانی   ضبط شده است که با توجّه به پاسخکدکنی، کلمه »فقیر« به صورت »فقر«  استاد شفیعی
که« کلمه »فقیر« است نه »فقر«.  »آن  شود که مرجعوم میدل بود«، معلهدر جملۀ »آن که سی
در رو این،  بر  کهنیز »فقیر« ض  رارنامهساایت  علاوه  است  در نشان می  بط شده  این کلمه  دهد 

 اصل همان »فقیر« است. 
 

دست    ن مضامین سیر و سلوک، یعنی »لزومزیر با یکی از پُربسامدتری  در حکایت  دوم:  حکایت
رو هستیم که عطار آن را با مهارت تمام و شستن از دنیا و آخرت برای رسیدن به حقیقت«، روبه

ه است. فضایی بسیار پویا، به ویژه در  م به رشتۀ نظم درآوردمناسب در مقالۀ چهار  ییرسازتصو
پیش  بیت را  زنده  نماهنگی  گویی  ب  دوم،  در  انسانی  است: جمجمۀ  داده  قرار  ر ستچشم خواننده 
ارد، به ناله درآمده است. در  آن جریان د  فتاده و از وزش بادی که در منافذبیابان یا کوه ا  خاک
از »گآراییک واج   مراهبه ه  سوم،  بیت به  ی زیبا  از همان جمجمۀ واژگون  تازه  باز تصویری   ،»

 دهد که بر آن »خَسِرَالدُّنیا وَ الآخِرَه« نوشته شده است:دست می
 

 بااا گروهاای شاانیدم ماان کااه شاابلی
 باااه ره در، کاساااه سااار دیاااد پربااااد
 گرفااات آن کاساااه سرگشاااته گشاااته

 ساات پُاارغمکااه بنگاار کااین ساار مردی
 ط آشاافته برخواناادآن خاا  شاابلی چااو

 ن راه بااه یاااران گفاات ایاان ساار در چناای
 کااه هاار کااو درنبااازد هاار دو عااالم

 

 هماای شااد در بیابااان تااا بااه کااوهی 
 کااارد فریاااادکاااه از بااااد وزان مااای
 طّاای نبشااتهبَاارو دیااد ای عجااب خ

 کااه او دنیااا زیااان کاارد آخاارت هاام
 باازد یااک نعااره و آشاافته درمانااد

 سااات از ماااردانِ درگااااهسااار مردی
 م وصااال محااارمر حاااریردد دنگااا 
 (126-125:  1396)عطار،                 

آید که یک روز با اصحاب در بادیه کلّه سری دید برو نوشته خسرالدنیا و الاخره. شبلی  »ازو می
گویی؟  الله که این سر، سر نبیی یا ولیی است. گفتند به چه برهان همیة: بعزتشد و گفدر شور  

 (.676:  1398)عطار،  سی«نرَِ ن نکنی بدو خرت زیانیا و آگفت در راه او تا د

بیابان« و »کوه« »  ۀبیت اول، کلم  جای کلمۀ »بادیه«، در مصراع دوم  منظوم، به  در صورت
  ۀ کاس  ۀجا چنین توصیفی درباردر حکایتِ منثور نیست و در آندوم    آمده است. مصراع دوم بیت

 ستده باشد. مصراع نخناله و فریاد درآمبه    باد  یانجر  مده است که پرُباد باشد و به سببسر نیا
سر تنها نوشته بوده: »که او دنیا زیان کرد آخرت هم«، و   ۀبیت چهارم نیز چنین است. روی کاس

پُرغم« روی آن نوشته نشده بوده است و افزود عطّار است. در   ۀعبارت »بنگر کین مردی ست 
رده درماند« را آو »بزد یک نعره و آشفته متوالی به جای جملۀ »درشور شد«، دوعبارتبیت پنجم، 

سوگند شاعر  ششم،  بیت  در  کرده  »بعزه    است.  حذف  را  ولی« الله«  یا  »نبی  جای  به  و  است 
»مردان ا   ترکیب  آورده  را  چناندرگاه«  میست.  ملاحظه  پرسشکه  چه    شود،  »به  شبلی:  یاران 

بیت    حذف شده است. در  هرناماسرادر  آمده است،    الاولیاءةتذکربرهان همی گویی؟« که در متن  
و مفهومی عام دارد، عبارت »نگردد در   ای »بدو نَرِسی« که به صیغه مخاطب استآخر هم به ج

 حریم وصل محرم« آمده است.
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شده است بسیار کوتاه و دقیقی بیان    در حکایت سوم، مفهوم »طلب« به صورت:  سوم   حکایت 
:  1370سجادی،    ←)ارد  ذرات هستی سریان د  مامرد در تکه به عقیدۀ صوفیه در دل همه موجود دا

گفت و گوی او با عرش است که صورت  . این حکایت مربوط به یکی از شهودهای بایزید و  (553
 منظوم شده است:  اسرارنامه آمده و  در مقالۀ نُهم الاولیاء ةتذکرآن در  کامل

 

 افااروزعزیاازی گفاات از عاارش دل
 تجااا خباار چیساا کااه آخاار از خاادا آن

 

 وزبااه خاااک تیااره هاار ر آیااد خطاااب 
 خباار زیساات؟نتوان بیکه  ه زانخبر دِ

 (173: 1396)عطار،                      

 فوق را از یکی از حکایات بایزیدِ بسطامی الهام گرفته است:  عطار مفهوم دو بیت
و خادمی که  نقل است که یک شب بر سر دو انگشت نشسته بود از نماز خفتن تا نماز صبحگاه  

ریخت و آن خادم در تعجب  چشم بایزید بر خاک میرد و خون از  کهده میشت آن حال مشادا
آن   غرقاب  که  دوش  بود  کاری  عظیم  شیخا  که  پرسید  ازو  خادم  بود،  دیگر  روز  چون  مانده. 
بودی؟ ما را از آن نصیبی کن. بایزید گفت اوّل قدم برفتم به عرش رفتم. عرش را دیدم چون  

ند که الرحمن علی العرش استوی. دهنشانی می  رش به توآلوده. گفتم عتهی شکم و لبگرگی  
دهند که انا  عرش گفت چه جای این حدیث است ما را به دل تو نیز نشانی میبیار تا چه داری؟  
اند از آسمانیان طلب جویند و اگر زمینیاناند از زمینیان میاگر آسمانیان  قلوبهم.  ةعند المنکسر

پیرمی اگر  از جوان    کنند.  اگر  جوید  می است  پیر می و  از  است  از  جوان  است  زاهد  اگر  و  جوید 
 (. 183 :1398 ،عطارجوید )طلبد. اگر خراباتی است از زاهد میخراباتی می

ره را به نظم درآورده است که کتذ   ست شاعر تنها بخش کوچکی از روایته پیداکگونه  همان
یزید راوی حکایت »بااست.    اه نهفته مان گزاره کوتکایت نیز در هدر واقع هسته و پیام اصلی ح

»بایزید«    کند. نامرای خادم خویش توصیف میشب قبل را ب  بسطامی« است که تجربۀ شهودی
روزه    به صورت  اسرارنامهدر   هر  از »خطاب  تذکره سخنی  روایت  در  است.  یاد شده  »عزیزی« 

آنج خدا  »از  پرسش  نیز  و  تیره«  به خاک  خبر چیست؟«  عرش  اا  عرش  ک و خواهش  زمین  ه  ز 
»عرش گفت چه    وجود ندارد. در واقع عطار مضمون بخش  «خبر زیستکه نتوان بی»خبر ده زان
جوید« را درهم فشرده ر خراباتی است از زاهد میبایزید »اگ  حدیث است« تا آخر روایتجای این  

ز در ضمن ا نییت رهمین روا  دیگری از  لاصه و منظوم کرده است. عطار بخشو در دو بیت خ
 ه در ادامۀ همین مقاله بدان اشاره خواهد شد.کرده است کبیان  تمثیل کی

 

آمده است و در اصل مربوط به حاتم    اسرارنامهزیر در مقالۀ شانزدهم    حکایت  چهارم:  حکایت 
شکلی   به را توکّل مقام درآن  و منظوم را آن از بخشی عطار که است  همسرش  و ق(237 )متوفی اصمّ

ه شمار  ب نخستین زاهدان اصول ترینمهم از یکی ودخ  هک توکّلی  ؛است تصویر به دلپذیر و ملموس 
 . (272: 1370 )سجادی، الاطلاق«علی مالک بر است امور واگذاری سالکان اصطلاح »در توکّل آید.می

 

 زناای بااد پارسااا شااویش ساافر کاارد
 یکاای گفااتش بااه تنهااایی و خااواری

 م ماان زنااش گفتااا کااه تنهااا نیساات
 تبااه شااود راساا شااوی روزی  یمرا ب
 

 نَااه شااویی و نااه برگاای داشاات درخااورد 
 گااذاری؟نَه نانی و نَااه روزی، چااون ماای
 ساااتم مااانکاااه انااادر قربااات ماااولی

اینجاسااتروزی  ،خواره شاادکه روزی  ده 
 (213: 1396)عطار،                         
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ک روز زن را  که ی پرداخته شده بود    اصم( در صحبت او چنان  منقل است که زن وی }زن حات 
ب چهگفت  تا  میروم  غزا  زندگانیم  ه  در  که  چندانی  گفت  زن  بِنهَم  تا  خواهی  چند  نفقه  ارماه. 

بخواهی نهاد گفت زندگانی به من نیست گفت روزی هم به تو نیست. حاتم گفت احسنت! پس  
اره  خو گفت حاتم روزی  م تو را چه نهاده است؟زنی از عیال او پرسید که حاتچون حاتم برفت  

 (. 302: 1398)عطار،  است نشده استده اینج بود. روزی

نخست در    قسمت  انجام   الاولیاءةتذکرحکایت  همسرش  و  حاتم  میان  سوالی  و  جواب  که 
بهمی ازشود،  افتاده است. قسمت سوال زن  کل  به ک  نظم شاعر  از همسر حاتم هم  ل  پرسشگر 

»یکی گفتش به    تتبدیل به بی  است؟« را  چه نهاده  و راتم ت»حا  تغییر یافته و شاعر گزاره کوچک
نه زری چون می نانی  نه  کایت و  گذاری« کرده است که تا جنبۀ احساسی حتنهایی و خواری/ 

ببخشد. صورت را عمق  افزود  مخاطب  و  است  نیامده  تذکره  در  است. مصراع  بیت سوم  ۀ عطار 
وزه  است« که بیانگر آمشوی روزی به شود رنخست بیت چهارم هم برافزوده عطار است: »مرا بی

و سلوک زاهدان قرون دوم و سوم از جمله حاتم اصم است. منظور از    توکّل و اهمیتّ آن در آداب
 ا« است. چهارم، به ترتیب، »حاتم« و »خد ده« در بیت دوم بیتخواره« و »روزی»روزی

 

از حکایات  پنجم:  حکایت زیر،  بیت  نوریاب  شاعر در دو  پُر  والحسن  قرن  وجد    شور و، عارف 

بقا را در کوتاهحضور و غیبت،    ه است و مفهومسوم بهره جست بیان کرده   ترینو یا فنا و    الفاظ 
احوال جملۀ  از  غیبت  و  حضور  احوال    است.  تلوّن  و  تغییر  مایه  پیوسته  که  بوده  سلوک  و  سیر 

ز خلق تصوفه، غیبت او مفا غیبت... در اصطلاح عر شده است. »حضور مقابلو مشایخ میمریدان 
 آمده است: اسرارنامه این حکایت در مقالت یازدهم .(321: 1370)سجادی،  است« عندالحق  و حضور

 

 عزیزی گفت من عمری در ایاان کااار
 شاادم ماان خااود نبااودمنهان میپ  چو
 

 بااه فقااد و وجااد در، بااودم گرفتااار 
 شدم »بود«م چه سااودمچو پیدا می

 (183 :1396 )عطار،                   
م در خاک افتاد و گفت: حرب من  نوری شد. او پیش او به تظلّیک روز جنید بر    ست کهنقل ا

شوم و آید من گم میدید میسی سال است چون پسخت شده است و طاقت من طاق آمده.  
  شود و حضور من در غیبت اوست و حضور او در غیبت من. آیم او غایب میچون من پدید می

زار انا  گوید ایکنم می میهرچند  و  ماّ  انت  امّا  باش و  یا من  ابداً  نه  الّا فلا نجمع  اگر  و  تو  م یا 
را گفت   به هم جمع نخواهد شد. جنید اصحاب  و هرگز دو  را که درمانده است  بنگرید کسی 

محو و ممتحن و متحیّر خدای است. پس جنید گفت چنان باید که اگر در پرده باشد با تو و اگر  
 (. 487:  1398عطار، د )اشی، خود همه او بوود به تو، تو تو نبآشکارا ش

را مچنان از متن تذکره  تنها بخشی  پیداست عطار  را  که  آن  ما  باخط  نظوم ساخته است که 
نوری این »حال« را که ظاهراً بسیار تحت تاثیر آن بوده و از آن   ایم. خودزیرین مشخص کرده

اذا تغیّبتُ    /طنیغرّبنی اخرجنی من وبوده است: »شرّقنی  کرده، به نظم عربی درآورده  شکایت می
غیّبنی«   بَدا،  ان  و  روایت(423مقدمه/  :1396،  عطار)بَدا،  در  عم  اسرارنامه  .  از  بخش  مهمی  و  ده 

یز و ن  )امّا انا و امّا انت و الّا فلا نجمع ابداً(حکایت، از جمله آمدن جنید نزد نوری، پاسخ یا الهام غیبی  
 حکایت، حذف شده است.  پایانهکار جنید در توصیه و را
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کو  ایتکح بسیار  صورت  به  و  بیت  دو  محدودۀ  در  دربارفوق  است.  شده  بیان    کمیتّ   ۀتاه 
»هاین که  شد  یادآور  باید  حکایات  قصهمانگونه  که  موضوع  گونه  و  طرح  جهت  از  عطار  های 

ی های های عطار داستانسان نیست. در منظومه تفصیل و اختصار نیز یک  متفاوت است، از حیث
داستان است و    ش هنری و ابداعاو در آفرین  دهندۀ قدرتت... که نشانه اسآمد  بسیار مفصّل نیز

است. در  امروز مطرح شده قابل سنجش و تطبیق    نویسیصول و دقایقی که در داستاناحتی با  
  توصیف نمودار هنر آرایی و قدرت  علت و معلول و صحنهحوادث، بیان    ها نظم منطقیاین داستان

 .(15: 1369نیا، )صنعتیست« پردازی ادر داستانار عط
 

آن ابوعلی دقاق    ، که دو شخصیتاسرارنامهزیر، از مقالۀ شانزدهم    در حکایت  ششم:  یتحکا

کم گرفتن و  یابیم که در میان صوفیه، دستاست، چنین درمیبرنوذی    و ابوالحسنق(  405)متوفی  
مطایبه    ی اگر به صورتناپسند بوده است حتو    ، مذمومعقلای مجانینپوش و  ژنده   تحقیر مشایخ

 گرفته است:  ابوعلی دقاق صورت می مانندای از طرفِ مشایخ برجسته و 
 

 درآمااااااد آن فقیاااااار از خانقاااااااهی
 یکاای گفااتش بااه طیباات ای خردمنااد
 جااواب ایاان بااود آن درویااش دیاان را
 بساااای خلقاااام خریاااادارِ کلاهنااااد
 دبنفروشاااام کااااه داناااام بهتاااار ارز

 در ساار چااه دارمچااه داناای تااو کااه ماان 
 

 ر از ژناااده کلاهااایبااار سااا  نهااااده 
 قیمااتش چنااد؟فروشاای، کاالاه ار ماای

 بااه کاالِّ کااون نفروشاام ماان ایاان را
 بخواهناادبااه کاالن کااون از ماان ماای

 کااه یااک نااخ زو، دو گیتاای گااوهر ارزد
 ساارم افساار چااه دارمچو من خااود باای
 (205: 1396)عطار،                         

ا پوشیده . در عهد او شیخ ابوالحسن برنوذی  شسته بود مرقعی نو زیبگویند که یک روز استاد ن
استاد  ای پوشیده آلوده به هر نوعی.  پوستین پاره  یکی از عقلای مجانین بود. از در خانقاه درآمد. 

  ای این پوستین پاره؟ که ابوالحسن به چند خریده  در مرقعه خویش نگریستبه طیبت گفت و  
این پوستین به همه دنیا  رعنایی مکن که   ای بزد و گفت بوعلییعنی هیچ نیست. بوالحسن نعره

. استاد سر در پیش افکند و زار بگریست و چنین گویند که  ام و به همه بهشت نفروشمخریده
 (.704:  1396هرگز دیگر با هیچ درویش طیبت نکرد )عطار، 

عقلای    از  یکی  وی با  که  است  طیبتی  و  (405توفی  م)  دقاق  ابوعلی  به  است  مربوط  فوق  داستان
نشده است.   برده  نامی  در متن منظوم از این دو شخصیت  کند.می  برنوذی  ابوالحسن  نام   به  مجانین
آمده است.    کون«  »دو  »بهشت«،  جای  به  و  »کلاه«  پاره«،  »پوستین  جای  به  اسرارنامه  در  همچنین
است در  حکایت   این مهم نتایج از که دقاق علیابو گریستن و  پشیمانی و  چرکین  پاره پوستین وصف
 در نتیجه  و آنان قاطع جواب و  فقرا با شوخی  یعنی رفتار این الگوی ضمن در است. نیامده عطار نظم

 . (208: 1398عطار،  ← نمونه )برای دارد دیرینه ایسابقه عرفا مقامات در مشایخ، شرمساری و پشیمانی
 

مشایخ نسبت  ا مضمونِ »ترحّمآمده است، ب ی که در مقالت هفتمیت بعددر نُه ب هفتم: حکایت

عبادی هرچقدر هم که   این مطلب که در راه سلوک، اعمال  و نیز تأکید بر  یمابه حیوانات« مواجه
اند. »معاملۀ عبادات چندین ساله در ازای  شدهها فریفته می کثیر باشد، مشایخ و مریدان نباید بدان

 صوفیه است.  گوهای مکرّر در مقاماتلاز ا یکی اندک«چیزی 
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 ای کاراوفتاااااااادهکاااااااردهتوکّااااااال 
 مگاااار در حااااج آخاااار باااااخبر بااااود

 ام مااانکاااه چااال حاااج پیااااده کااارده
 چو دید آن عجااب در خااود ماارد برخاساات
 کااه چاال حااجّ پیاااده ایاان سااتم کااار

 بااه سااگ داد و  فروخاات آخاار بااه نااانی
 زدش محکاااام قفااااایی و باااادو گفاااات

 شاایفرو نااانی ماایتااو گاار چاال حااج بااه 
 آدم هشااات جنااات جملاااه پرناااور کاااه
 

 بااااه جااااای آورد چاااال حااااج پیاااااده 
 گااذر کااردش بااه خاااطر ایاان خطاار زود

 ام ماانبااه انصااافی بساای خااون خااورده
 مناااادی کااارد در مکاااه چااا  و راسااات

 فروشاااد کاااو خریااادار؟باااه ناااانی مااای
 یکاای پیاار از پسااش در رفاات چااون باااد
 کااه ای خاار ایاان زمااان چااون خاار فروخفاات

 دین چاااه جوشااایآیااادت چنااا قاااوی مااای
 گنااادم باااداد از پااایش مااان دور و باااه د

 (147: 1396)عطار،                                
رفت در مکه سگی دید تشنه و گرسنه و  یک روز می آید که چهل حج بر توکل کرده بود.ازو می

 ی بخریدیکی از و   خرد چهل حج به یکتا نان؟ آواز داد که میضعیف شده و شیخ هیچ نداشت.  
ای آن بدید ای کار دیده از گوشهرده نان بدان سگ داد. صاحب واقعهخ آن گِ یشواه برگرفت. و گ

ای که چهل حج به  درآمد و شیخ را مشتی بزد محکم و گفت ای احمق پنداشتی که کاری کرده 
بفروخت گندم  دو  به  بهشت  پدرت هشت  و  بدادی  نان  دانه  یکتا  آن  از  نان  یک  درین  ها  که 

 ( 852: 1396ای رفت و سر درکشید )عطار،  بشنید به گوشه د. شیخ که اینران بیش باشهزا

با    اسرارنامهاست که از او در  ق(  367)متوفی  حکایتی که گذشت مربوط به ابوالقاسم نصرآبادی  
کرده »توکّل  مصراعترکیبِ  از  است.  شده  یاد  نخست  ای«  بیت  تا  دوم  بیت  چهارم،   اول  بیت 

ه است که نصرآبادی به سبب گزاردن چهل حج  دد بیت تصریح ش افزوده عطار است. در این چن 
می احساس  عُجبی  خویش  دل  در  میپیاده،  را  خود  چهل حج  نفس،  تنبیهِ  برای  و  فروشد.  کند 

.  (316و    222  :1398،  عطار  ←)برای نمونه  های فراوانی دارد  صوفیه نمونه  چنین معاملاتی در حکایات
ت و نصرآبادی از آن   نفس، بدین شکل نیسهِعُجب و تنبی  اس ا در روایت تذکره سخنی از احسامّ

سوزاند چهل حج پیاده خویش را به حراج یک قرص نان  یف و گرسنه، دل میضع  جا که بر سگ
بیتمی دوم  مصراع  می  گذارد.  دشنام  نصرآبادی  به  پیر،  آن  که  در  هفت  نیز    ولیاءالا ةتذکرگوید 
امّا از سویی دیگر، پایان  نیامد ها گوید »در یک نان از آن دانهیر میپتذکره که    حکایته است. 

ظم نیامده است. گفتنی به ن  اسرارنامههزاران بیش باشد ... تا پایان« که تکمله سخن اوست، در  
یاد بیت مشهوراسرارنامه  است که بیت آخر روایت : »پدرم روضۀ  اندازدحافظ می  ، خواننده را به 

 .  (680: 1362)حافظ، جویی نفروشم«  هجهان را ب ا باغبه دو گندم بفروخت / من چر جنتّ
 

ابراهیم شیبانی  طولانی  در حکایت هشتم، ماجرای ریاضت نفس  هشتم:  حکایت )متوفی مدّتِ 

که شصتمی  را  ق(307 تناولخوانیم  از  می   سالی  امتناع  این گوشت  تا  واقعهورزد  او که  برای  ای 
می متنبّهروی  و  میدهد  گذشته  از  در    شود.تر  چهارمقماین حکایت  آ   اسرارنامه  الۀ  نظم  مده  به 

و.... بیان شده است.   عرفانیِ »حجاب«، ترک تعلّقات، تزکیۀ نفس است؛ جایی که در آن از مفهوم
 شیبانی:   اینک حکایت

 ا شااد شصاات سااالهعزیاازی بُااد کااه تاا 
 دادش ولااایکناگرچاااه دسااات مااای

 مگااااار روزی شااااانید از دور باااااویی

 هااوای گوشاات بااودش یااک نوالااه 
 نباااود از نفاااسِ ناااامعلوم ایمااان

 یااده جااوییدان شااد نفااس را از رو 
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 الله رِکااه چااون شااد شصاات سااال از بهاا 
 سااوخت برخاسااتفس خود میندلش بر  

 روان شاااد بااار پااای آن باااوی بسااایار
 باااازد در تااااا در زناااادان گشااااادند

 برآمااادز داغاااش باااوی بریاااان مااای
 چو پیاار آن دیااد بیخااود گشاات در حااال

 گیاارزبااونزبااان بگشاااد کااای نفااس 
 

 ز دوری باااااوی بریاااااانی شااااانیدی
 

 ای خااواهازین بریان ماارا یااک لقمااه
 ای خواسااتکه تا بوکش توانااد لقمااه
 آماااد پدیااادارز زنااادان باااوی مااای

 نهادنااادیکااای را داغ بااار ران مااای
 ماادبرآوزان غاام نفااس را جااان ماای

 زد اناادر ره پاار و بااالچو مرغاای ماای
 بایااد کنااون گیااراگاار بریاناات ماای

 

 چاااو بریاااانی بدیااادی در رمیااادی
 (130: 1386)عطار،                      

لقمهگفت    [شیبانی  ابراهیم] نفسم  تا  بود  سال  میشصت  آرزو  بریان  گوشت  و  ای  کرد 
استخوان رسید و بوی گوشت پدید  . یک روز ضعفی عظیم غالب شد و کاردش به  دادمشنمی

ی خدای اگر وقت آمده  ابرآمد. نفسم فریاد گرفت  و بسی زاری کرد که برخیز و ازین گوشت از  
از زندان همی آمد چون در  ست لقمها اثر بوی گوشت برفتم و آن بوی  ای بخواه. برخاستم بر 

بریان برخاسته. نفس را    کرد و بوی گوشت کردند و او فریاد می رفتم یکی را دیدم که داغش می
قان  ماندن  سلامت  به  و  زد  تن  و  بترسید  نفسم  بریان.  گوشت  بستان  هلا  )عطار،  گفتم  شد  ع 

1398 :776). 

مشاهده میچنان متن  که  در  آمده که شصت سال هوس خوردن گوشت    الاولیاءةرتذکشود 
اما در بیت سالی  خورده است؛ پس این حکایت مربوط به دوران کهنداشته و نمی  شیبانی است. 

گونه   اسرارنامه  اول به  مطلب  ابتاین  از  شیبانی  ابراهیم  گویی  که  است  شده  بیان  عمر  ای  دای 
سالگی، نفس از او گوشت خواسته است: »عزیزی بد که است و به سن شصت  خوردهگوشت نمی

ده باشد،  سالگی سیر و سلوک و ترک گوشت آغاز کرتا شد شصت سالش«. اگر شیبانی از بیست
معلوم  هم  شیبانی  مانده  جای  به  اقوال  دیگر  از  اوست.  هشتادسالگی  به  مربوط  فوق  ماجرای 

شیبانی در جایی دیگر گفته است: »هشتاد سال است که    .وی عمری دراز یافته استشود که  می
نخورده در صورت(775:  1398)عطار،  ام«  به شهوت خویش هیچ چیز  از شیبانی،   . شاعر،  منظوم، 

آخر   ی« یاد کرده است و یک بار با لفظ »پیر«. مضمونِ بیت دوم و بیت»عزیز  بار با لفظ  یک
ست و از سویی دیگر، مفهوم بیت دوم، مصرع دوم بیت  ایامده  ن  الاولیاءةتذکر  روایتدر    اسرارنامه

بیت  همچنین  و  نُهم  بیت  و  هشتم،  بیت  دوم  مصرع  هفتم،  بیت  اوّل  مصرع  پنجم،  بیت  دوم، 
در و   متن  یازدهم  شد  غالب  عظیم  ضعفی  روز  »یک  عبارتِ  دو  سویی  از  است.  نیامده  تذکره 

به سلامت ماندن  رسید و تن زد وتشت پدید آمد« و »نفسم بکاردش به استخوان رسید و بوی گو
متن در  شد«  در    قانع  اما  است  آمده  نمی  اسرارنامهتذکره  میاندیده  در  حکایات  شود.   این 

بیشترپانزده  شاعر  افزودهگانه،  اعمال  ین  حکایت  همین  در  را  هستۀ  کها  به  البته  که  است  رده 
 رده است.  کحکایت هیچ آسیبی وارد ن

 

از مقالۀ سوم  تعطار در حکای  نُهم:  ایتحک  خواب   کای از یتجربه  ، به بیاناسرارنامه  بعدی 

در حقیقت کُل،  ز تعیّنات و تعلّقات دنیوی، مرگ نفس و فنای وجود فانی پردازد. دست شستن امی
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ای از این معنی را در  ه وصول به حق وجود ندارد. جلو  آن، امکان منظور رهروان است و بی  غایت
 خوانیم: زیر می ابخو

 ب حاالاج را دیدنااد در خااوابشبه  
ربرُیده بااادو گفتناااد چاااونی  ساااَ

 نکونااام  چنین گفت او کااه ساالطان
 

 برُیده سر بااه کااف بااا جااام جُلّاااب 
 گزیاادهبگااو تااا چیساات ایاان جااام 

 دهااد جااامسااربریده ماای  به دساات
 (116: 1386)عطار،                   

جامی پر بر دست گرفته، و سر به  ،که در قیامت ایستاده  [اج راحلّ]کسی دیگر به خواب دید او را 
 (.647: 1398نهد )عطار،  تن نه. گفت: گفتم این چیست؟ گفت او جام بر دست سربریدگان می

ه پُر« را تبدیل ب  ق را به نظم درآورده است. در بیت اوّل، ترکیب »جامفو  ایتعطار تمام حک
د  »جام که  سوالی  است.  کرده  متن  جلّاب«  ا   الاولیاءةتذکرر  دو ی»گفتم  به  تبدیل  چیست؟«  ن 
جام گزیده؟«.  این چیست تا بگو /  بریده؟  سر چونی  گفتند »بدو است:  شده بینخواب سوی از سوال
 »او« آمده است. به حق تعالی دارد که به جای ضمیرآخر »سلطان نکونام« هم اشاره  در بیت

 

  ۀ قرن دوم و سوم راتبرجس  ، احمد حرب، زاهد ارنامهاسر   عطار در مقالۀ چهاردهم  دهم:  حکایت

های مفرط گشته  خوابیبی  کند که به سبب خوف از »سوءالعاقبه«، متحمّل در حالی توصیف می
عمر    آن، پرهیز از غفلت و غنیمت شمردن اوقاتآغازیۀ    است. موضوع مقالۀ چهاردهم، بر اساس 

م ازلی ک زند، حیمرقم    آدمی را  چه فرجامند آن . صوفیه بر آن بود از برای عبادات و ریاضات است
به قول ازل« است    یا  اعمال  ( 50:  1362حافظ،    ←)حافظ »نصیبۀ  بسیار هاعبادی و ریاضت  و  ی 

به  عاقبت  در  نی  خیریلزوماً  دخیل  عاقبتسالک  از  همواره  سبب  همین  به  همان    ست،  یا  سوء 
 : اسرارنامه اند. اینک حکایتمی در هراس بودهبدفرجا

 کاماالنودم ماان کااه پیااری بااود شاا 
 شااب خفتاای و نااه روز آرمیاادی نااه

 کسااای پرساااید کاااای پیااار دلفاااروز
 بااادو گفتاااا نخسااابد مااارد داناااا

 تابنااد در شاایبیکاای پیوسااته ماای
 میاااااان خلاااااد و دوزخ در زماناااااه

 ساات کااس خطاای بااه ناااممنیاورده
 دلی پاار تااف و جااانی پاار تااب و تاااب
 شاادچو دل پرتااف و جااان پرتاااب ماای

 

 مانااده غافاال نااه چااون پیااران دیگاار 
 خفتااه ندیاادی شااب کسااش بااه روز و 

 چاارا هرگااز نااه شااب خفتاای و نااه روز؟
 بهشاات و دوزخااش در شاایب و بااالا

 دهناااد آرایاااش و زیااابدگااار را مااای
 چگونااااه خااااوابم آیااااد در میانااااه؟
 کااه تااا ماان زیاان دو جااا اهاال کاادامم
 چگونااه یابااد آخاار چشاام ماان خااواب
 نگوسااااری مااان در خاااواب باشاااد

 (217: 1386)عطار،                         
رگز احمد حرب در عمر خود شب نخفت و سر باز ننهاد گفتند: خواجه! آخر چرا  هنقل است که  

که    نداند  او   و   تابندمی  دوزخ از شیب  و   آرایندمی  بالا  از  بهشت  که  را  کسی  گفت  یک لحظه نخفتی؟
 (.296: 1398  )عطار، یدش؟آ خواب چگونه جایگاه دو  چنین میان در آن، اهل از یا است این اهل از

اشاره  مهااسرارندر   حرب«  »احمد  نام  آن  به  جای  به  و  نشده  است.    »پیرای  آمده  کامل« 
  الاولیاء ةتذکرروایت    در  همچنین  است.  عطار   برافزوده  آخر  بیت  دو  نیز   و  پنجم  بیت  بیت،  دوم  مصراع

  اسرارنامهشود در  یکه مشاهده مآمده است که احمد حرب »در عمر خود شب نخفت«، اما چنان 
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خوابیده ای بیان شده که گویی احمد حرب هرگز نمیافزوده و مطلب به گونه  ن»روز« را هم بدا
 است و این البته اغراق شاعرانه است. 

 

ی از ماجرای معراج  بخش  ارنامهاسر   دیگری، در مقالت هشتم  شاعر در حکایت  یازدهم:  حکایت

  انگی یا پیوند انسان گله وحدت وجود و یرا برای القای مسئنود هزار سالۀ او    بایزید و سیر شهودی
 کامل با حق تعالی، به رشتۀ نظم کشیده است: 

 

 چنین گفته است آن خورشید اسلام
 گاااهام در گاااه و باایکه من ببریااده

 چااو ره دادنااد باار عاارش مجیاادم
 کااردم کااه یااارب پاارده بااردارناادا 
 

 که طالع شد ز برج خاک بسااطام 
در راهانهاازارباره ساایسه  سااال 

 زیاادمیجااا پاایش آمااد باهاام آن
 ز پااارده بایزیاااد آماااد پدیااادار

 (152: 1386)عطار،                
ها در آن وادی به قدم  گفت چون به وحدانیت رسیدم و آن اوّل بود که به توحید نگریستم، سال 

بی هوای  در  همیشگی  از  او  پر  یگانگی  از  او  چشم  گشتم  مرغی  تا  بدویدم  چگونگی افهام 
غایبمی مخلوقات  از  چون  ربوبیت    پریدم.  وادی  از  سر  پس  رسیدم.  خالق  به  گفتم  گشتم 

برآوردم. کأسی بیاشامیدم که هرگز تا ابد از تشنگی ذکر او سیراب نگشتم. پس هزار سال دیگر  
پریدم.   وحدانیت  بپریدم.  چون سیدر  او  الوهیت  در  دیگر  سال  هزار  آمد سی  سر  به  هزارسال 

ر فردانیت او بپریدم. چون نود هزار سال  دهزار سال به سرآمد سی هزار سال دیگر    چون شصت
پس چهار هزار    به سر آمد از پوست بیامدم و بایزید را دیدم و آن هر چه دیدم همه من بودم.

رسی نهایت  به  و  ببریدم  پس  بادیه  دیدم.  انبیاء  درجه  بدایت  در  را  خود  بنگریستم  چون  و  دم 
کسی نرسیده باشد و برتر از این مقام    زنهایتی بپریدم که گفتم بالای این هرگچندانی در آن بی

ممکن نیست. چون نیک نگاه کردم سر خود بر کعب یکی نبی دیدم. پس معلومم شد که نهایت  
 (.201-200: 1398هایت انبیاء را غایت نیست )عطار، حال اولیاء بدایت احوال انبیاست و ن

 آن »خورشید  جای به و است  دهمنیا بایزید از نامی اسرارنامه منظوم تروای   در پیداست کهچنان
، ذکر الاولیاءةتذکرهمین حکایت در    با قرینه »خاک بسطام« و نیز وجودبسطام« آمده است، اما  

می معلوم  منظور،  بایزید،  دومبایزشود که  است. مصراع  گزاره    بیت  ید  واقع فشرده چند  در  دوم، 
آنها را مشخصّ کرزیری  است که با خططار در روایت تذکره  ع ایم. مصرع دوّم بیت اول و  هدن، 

»یا رب پرده بردار!« نیامده است   ، درخواستالاولیاءةتذکرعطار است. در    بیت سوم، حاصل ذوق
که بایزید  ره به صورت »پرده بردار« تعبیر شده است. حال آن و عبارت »از پوست بیامدم« در تذک

انسان کامل همه چیز در وجود  هرسد که در جایگای خود به این نتیجه میپس از طی مدارج معنو 
نگذاریم   ناگفته  است.  نهادینه  از حکایتکاو  را  برآمدن«  پوست  »از  عبارت  عطار،  از   ه  دیگری 

است:  الاولیاءةتذکر کرده  پوست.   [بایزید]»  برداشت  از  مار  چون  آمدم  بیرون  بایزیدی  از  گفت: 
)عطار،  یکی توان دید«    توحید، همه  و معشوق یکی دیدم که در عالماشق  بنگریستم عشق و ع

در حکایت(185:  1398 بدین صورت،  از    .  نمونه اسرارنامهفوق  تلفیق،  از  از  ای  های شگرف عطار 
 نیم. کمنثور را مشاهده می  ایاتکح
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ا  دو بیت  دوازدهم:  حکایت   بوسعید ابوالخیر است که در هنگام زیر مربوط است به سخنی از 

تربت زبا  زیارت  بر  بسطامی  آوردبایزید  مقالت  هن  ذیل  ابیات  این  است.  چشم    بوده  به  هشتم 
 م است: ک ه مفهوم وحدت وجود و اتحاد در فضای آن مقالت حاکخورد می

 

 ست شیخِ مهنه یک روزچنین گفته
 زمین پرُبایزیااد اساات آساامان هاام

 

 که یک تن بین جهان و دیده بردوز 
 ر میااان هاامست اندولی او گم شده
 (157: 1396)عطار،                   

بینم و بایزید را در  هژده هزار عالم پر از بایزید میشیخ بوسعید بوالخیر گوید رضی الله عنه که  
 (.161: 1398)عطار،  بینممیان نمی

از   موضع  این  در  نامش  است که  ابوالخیر«  »ابوسعید  مهنه همان  صراحت به   اسرارنامهشیخ 
  الاولیاء ةتذکر  متن  در  بَردوز«، دیده   و  جهان   بین  تن  »یک  نخست  بیت  دوم  مصراع   است.  نشده  برده

با مهارت تمام، عبارت ست بینم« را بدل به »او گم شده»بایزید را در میان نمی  نیست و شاعر 
، ذکر خرقانی هم شبیه به این حکایت وجود الاولیاءةرکتذاندر میان« کرده است. گفتنی است در  

 ارد:د
پاره   [خرقانی] مرا چون  درآمد و هفت آسمان  عای خاک جمگفت  انبوه  به  بادی  و    کردند پس 

 (.729: 1398زمین از من پُر کرد و من خود ناپدید )عطار، 
 

ابیاتد  سیزدهم:  حکایت مفهوم  ر  مجدداً  است،  بایزید  آن  اصلی  شخصیت  که  وحدت   زیر 

عالم، ذرات  تمام  با  انسان کامل  اتحاد  و  این   وجود  است.  دیگر مطرح شده  توصیفی  و  زبان    به 
  )موتوا قبلَ انَ تمَوتوا( ابیات، ذیل مقالۀ هشتم آمده است. آغازیۀ این مقاله از »درد« و »مرگ نفس«  

جستجوی  ایفۀ صوفیان، عبارت است از »حالت شوق و نیروی  گوید. »درد« در کلام طسخن می
است  امور ذوقی  و  روحانی  و  نفس  ( 1144تعلیقات/  :1398،  عطار)«  معنوی  مرگِ  و  درد  واقع    ، در 
 امل و اتحاد او با هستی: که همان انسانِ ک کای است برای غایت سلوزمینهپیش
    

 یکاای از بایزیااد ایاان شاایوه درخواساات
 ز عرش و فرش و کونین این همه چیساات؟

 هاام فاارو شاادگااه ایاان نهاااد از هرآن
 نماااانینماناااد هااایچ اگااار تاااو مااای

 عاااالم نهادناااد گاااه بااااز کااایناز آن
 نهاااادی بوالعجاااب داری تاااو در اصااال

 گااردی چااو پرگاااراگاار صااد قاارن ماای
 اگااار بااار آسااامان گااار بااار زمینااای
 دگااار در جاااوهرت چشااامی شاااود بااااز
 در آن ساااعت کااه آن چشاام آیاادت پاایش

 نااادانیتاااویی آن جاااوهری گااار مااای
 

 پیداست  که هر چیزی که پنهان است و  
 همه گفتااا ماانم چااون مُااردَم از زیساات

 هاام آن عااالم فاارو شاادهم ایاان عااالم  
 جهااانی  که تو هم ایاان جهااان هاام آن

 بناااااا بااااار قالاااااب آدم نهادناااااد
 پلاساای کاارده اناادر اطلساای وصاال

 گاااااهِ تااااو پدیاااادارنیایااااد وصاااال
 بیناای پدیاادارجااز ایاان چیاازی کااه ماای

 در عاااالم بااار تاااو افشاااانند از آغااااز
 تااو در خااویشدو عالم در تو گم گااردد  

 کااه برتاار زیاان جهااان و آن جهااانی
 (159-158:  1386)عطار،                   

{ سوال کرد که شیخا عرش چیست؟ گفت منم. گفت لوح چیست؟ گفت منم.  دکسی ازو }بایزی
گویند که خدای را بندگانند به دل جبرئیل و میکائیل و  و گفت می  گفت قلم چیست؟ گفت منم.

د گفت هر هفت  انعزرائیل. گفت هر چهار منم. گفت گویند که خدای را هفت مرداناسرافیل و  
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انند به دل ابراهیم و موسی و عیسی و محمد علیهم السلام  گمنم. گفت گویند که خدای را بند
گفت آن همه منم. مرد خاموش شد. بلی هر که در حق محو بود و به حقیقت هرچه هست همه  

 (. 198: 1398ر حق همه خویش بیند )عطار، حق است. اگر آن کس به نو

نخست خلاصه و    تام سوالات پرسشگر و جواب بایزید را در دو بیدر این حکایت عطار تم
حکایت یعنی »بایزید«    ز معدود مواردی است که شاعر، نام شخصیت اصلیمنظوم کرده است و ا

خود عطار بر کلام بایزید افزوده  تفسیری است که    11تا    3را عیناً آورده است. بنا بر این ابیات  
باشد دقیق قرار  اگر  باست.  بگوییم که عطار پرسش درباره  تر  باید  به دل   بندگانی»ررسی کنیم 

جای روایت که طور آنجبرئیل و میکائیل ... و دل ابراهیم و موسی و... « را انداخته است. همین
ر حق محو بود ... الخ« نیز  هرکه دتذکره یعنی »بلی    شد«. قسمت آخر روایت»مرد خاموش می
بایزید است که درعطار یا دی  تفسیر تاکیدی خود اما تذکره نق  گر مشایخ، بر کلام  ل شده است 

از تذکره   جزوِ اصل را که  یادآوری است که عطار حکایاتی  به  باره لازم  این  نیست. در    حکایت 
ها از خود ما گاه در میان این داستان موارد با تغییراتی اندک به نظم آورده است. ا  گرفته در غالب

جه معلوم نیست؛ مانند  هیچ وهرانه گنجانده است که در نگاه نخست، به  ای ماتفسیری را به گونه 
سرایی به مقتضای حال و مقام  فوق که آن را بررسی کردیم. در واقع »عطار در داستان  حکایت
ه، سخنش به تفصیل گراییده است و شرح و تفسیر بود  ه داشته و در جایی که مطلب محتاجتوج

نیا،  )صنعتیاست«  ایجاز و اختصار سخن گفته فصیل نبوده در نهایتز به شرح و تدر مواردی که نیا

1369 :15). 
 

حکایت  پیش  چهاردهم:  حکایت از  یکی  این،  مشترکاز  بررسی   اسرارنامه  های  را  تذکره  و 

اندکی از همان    رش« گفت و گویی دارد و گفتیم بخشکردیم که در آن بایزید بسطامی با »ع
از   دیگری  جای  در  را،  درآو  اسرارنامهحکایت  نظم  هبه  باز  البته  که  است  بیان رده  مسئلۀ    گرم 

ر  آخ  ا بیتتمام ذرات هستی سریان دارد. بخش مورد نظر م  »طلب« است که به باور صوفیان، در
درآمده  نظم  به  نُهم  مقالت  ذیل  است که  زیر  ابیات  مقالتاز  و    اند.  دنیا  مذمت  در  ابیاتی  با  نهم 

آغاز شده   و »طلب«  توضیحی»تسلیم«  و  تأکید  خواند  خواهیم  که  ابیاتی  و  دو    است  بر همین 
 مفهوم است:  

 

 بباااین چنااادین طلاااب کاااار دگرگاااون
 چااه گااویم چااون زفااانِ ایاان ناادارم

 بشااتافت کگرچااه بساای باار بااو کملاا 
 ماار بسااتکوه ایاان حقیقاات را کاا چه گر  

 ای بُااردجااا قطاارهه زینکاا چااو دریااا هر
 اگااار خورشاااید گاااویم باااا رُخااای زرد

 ه هاار ماااهکاا بیناای اگاار ماااه اساات می
 مباار ساار دارد از غاا  کزمااین خااود خااا

 م هااایچکآلوده عااارش و در شااا دهاااان
 

 زفاااان ببریاااده و سااار داده بیااارون 
 دارمدلاام خااون گشاات جااانِ ایاان ناا 

 یافاات از دردِ نایافاات کلباااسِ سااو
 بریخت آخر که بادش بااود در دساات

 لب مُااردکز رنااجِ تشاانگی هاام خشاا 
 شود در لوش هرشب هاام باادین درد

 ز حیااارت دریااان راهساااپر بناااداز ا
 فلااک سرگشااته در افسااوس و ماااتم

 لااوح از ساار، قلاام هاایچگرفتااه لوح
 (173: 1394)عطار،                      
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که یک شب بر سر دو انگشت نشسته بود از نماز خفتن تا نماز صبحگاه و خادمی که  نقل است  
خت و آن خادم در تعجب  ریکرد و خون از چشم بایزید بر خاک میداشت آن حال مشاهده می
دم ازو پرسید که شیخا عظیم کاری بود دوش که غرقاب آن بودی.  مانده. چون روز دیگر بود، خا

عرش را دیدم چون گرگی  . بایزید گفت اولّ قدم برفتم به عرش رفتم.  ما را از آن نصیبی کن
استوی. بیار تا  دهند که الرحمن علی العرش  گفتم عرش به تو نشانی می  آلوده.تهی شکم و لب

دهند که انا عند  است ما را به دل تو نیز نشانی میچه داری؟ عرش گفت چه جای این حدیث  
آسمانیان   ةالمنکسر اگر  میقلوبهم.  زمینیان  از  زمینیاناند  اگر  و  طلب  جویند  آسمانیان  از  اند 
از جوان می می پیر است  اگر  پیر می کنند.  از  است  اگر جوان  و  اگر جوید  و  از    جوید  است  زاهد 

 (. 183: 1398جوید )عطار، زاهد می  طلبد. اگر خراباتی است ازخراباتی می
 

ذکره الهام گرفته است و با  ت  ز بعضی از روایات، گاه، ااسرارنامهگاه عطار در    پانزدهم:  حکایت

  ، شاعر ظاهراً از ماجرایی در ذکر زیر  ت به تغییراتی زده است. در حکایتتمام، در آن دس  مهارت
ا ابتدای  چهاردهم آمده است و محتوای آن، ببغدادی الگو گرفته است. این حکایت در مقالۀ    جنید

 سالک اشاره دارد، متفاوت است:  تمقالت که به مسئلۀ غفل
 

 ه پیااری را مقااربکاا شاانودم ماان 
 کاارد تااا وقااتِ سااحرگاهفغااان می

 ی ساار بااه بااالینکه یک امشااب ناادار
 خداوناااد دگااار شاااب پیااار از شااارم

 سااوخت در باارش جگاار میاز آن درد
 یکاااای هاااااتف دگاااار ره داد آواز

 

 ه سختی دردِ دندان خاست یک شبب 
 یکاای هاااتف زفااان بگشاااد ناگاااه

 باار حااق زناای تشاانیع چناادین؟چاارا 
 باااه خاموشااای زفاااان آورد در بناااد
 ولاای افکنااده بااود از شاارمِ حااق ساار

 کنی ساز؟« که »با یزدان صبوری می
 (197: 1394)عطار،                      

نالید. جنید گفت: بیمار بود. آن درویش می نقل است که یک روز}جنید{ برِ درویشی دَررفت که  
نی؟ درویش فریاد دَرگرفت کنالی؟درویش دَم درکشید. جنید گفت: این صبر با که می می از چه  
 (.442: 1398)عطار،  

مشاهده می چنان دردِ که  با  عارفی  است:  یکی  دو حکایت  و   شود، هستۀ هر  جسمانی دست 
نرم می بپنجه  آن، شروع  تبعَِ  به  و  فغان میکند  و  ناله  آنه  و  با  کگاه  کند  یا    اعتراضه  عارفی 

راض رو  گزیند و دوباره با این اعتشود، به همین سبب سکوت و صبر برمیهاتفی غیبی مواجه می
حکایت به طور خلاصه . پیام  توان و نباید صبر پیشه کردخداوند نمی  شود که در مقابلبه رو می
صوفیان    ی در قصصضای الهی است که الگوهای مشابه فراوانق  تام در مواجهه با تقدیر و  تسلیم

 دارد. به حکایت زیر از شبلی دقت بفرمایید:
}شبلی{   او  عزم می از  کرده  طهارت  روز  یک  که  که    آید  کردند  ندا  سرّش  به  کرد.  مسجد 

این بشنید و بازگشت. ندا آمد که  « نۀ ما خواهی آمد؟طهارتِ آن داری که بدین گستاخی در خا»
بازمی   رگاهداز  » شد؟  گردی؟ما  خواهی  که  عرهن  «کجا  آمد  ندا  درگرفت.  تشنیع »ای  ما  بر 
که    «زنی؟می آمد  ندا  شد.  خاموش  و  بیستاد  می   دعوی»برای  صبر  و  گفت:   «کنی؟تحمّل 
 (.675: 1398)عطار،  «المستغاثُ منک الیک»
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 . نتیجه 3
، پانزده حکایت را از  اسرارنامهود در  های خاندیشه   نشان داد که عطار برای پروراندن  پژوهشاین  
بایزید بسطامی عارف  برگرفته و به نظم درآورد  الاولیاءةتذکر نام  ه است. در این حکایات، بیشتر 

  عرفانیی از قبیل »کیستیِ   ین و یا مفاهیمآید. در این حکایات مضامسوم به چشم می  بزرگ قرن
»ترک »طلب«،  غی  تعلقات«،   فقیر«،  و  »حضور  »ناچیز »توکّل«،  غنا«،  بر  فقر  »تفضیل  بت«، 

ایثار یا فنای وجودِ فانی در راه  نفس«، »    عظمت الهی«، »تهذیب و تأدیب  عبادات در برابر  بودن
از سوء انسانحق«، »ترس  اتحاد  و  و »وحدت وجود  ب  العاقبه«  ا همۀ هستی«مطرح شده کامل 

م میان حکایاتاست که  اخیر، در  احوال و   یشترین تکرارشده، بیبررس  ورد  بررسی  دارا است.  را 
دهد که برنوذی، نشان می  ای این حکایات، مانند بایزید و شبلی و ابوالحسنهشخصیت  مقامات

اخذ   تذکره  از  که  مواردی  در  که عطار  است  بوده  سکر  اهل  حکایات  به  مایل  بیشتر  کرده، 
تعالی بوده است. تام به حق  روی آوردن علقات ظاهری و باطنی و  ت  ، ترکمهمترین ویژگی آنان

کهم دریافتیم  حکایاتچنین  این  غالب  در  عطار  متن پانزده   ه  به  درآورده،  نظم  به  که    گانه 
تمام حفظ کرده است و کاست و    هستۀ حکایات را با مهارت و ظرافتوفادار بوده و    الاولیاءةتذکر

در که  ناچیزی  تصورت  افزودهای  نموده،  لحاظ  منظوم  حفظهای  جهت  ضر  نها  و ایجاز،  ورت 
متن بوده است. عطار در دیگر مثنوی    تقای ادبیتّ، و یا توضیح و تفسیر های وزنی، و ارمحدودیت
نامهخود،   از آنمصیبت  برای نظم و شعر،  دارد که  اشاره  این مطلب  به  جا که وزن و ردیف و ، 

خردمندان  د دارد و این امر نزد  تغییر یا کاست و افزودهایی وجوقافیه در آن مبنا است، احتمال  
 آید: عیب به شمار نمی

 

 شعر گفتن چااون ز راهِ وزن خاساات
 گاار بااود اناادک تفاااوت نقاال را

 

 وز ردیااف و قافیااه افتاااد راساات 
 عقل راکاااژ نیایاااد ماااردِ صااااحب

 (450: 1386)عطار،                     
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 . سخن  ،تهران ، تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی،الطیرمنطق (،1397ااااااااااااا )
بدیع  محمد    (،1340-1339)  الزمانفروزانفر،  فریدالدین  شیخ  آثارِ  تحلیلِ  و  نقد  و  احوال  عطار  شرحِ 

 .من آثار ملّیانج ، تهران ،نیشابوری
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